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 خلاصه مباحث گذشته:

ا مکه تکلیف  داریمنمرحوم آخوند فرمود: در مساله اصولی ما اصلی  بحث در مورد مقتضای اصل در وجوب مقدمه واجب بود.

 شود.ه میرداختپرا روشن کند؛ اما در مساله فقهی اصل عدم وجوب مقدمه جاری است. در این جلسه به بررسی این بحث 

 

 

 مقدمه واجب

 مقتضای اصل در مساله

 مقتضای اصل در مساله فقهی

عدم  تصحابله فقهی )شک در وجوب شرعی مقدمه( بود. مرحوم آخوند فرمود: اسبحث در مورد مقتضای قاعده در مسا

ی ذاز ایجاب  ت، بعدمقدمه واجب نیس یقینا یعنی قبل از این که ذی المقدمه واجب شده باشد، ؛شودوجوب مقدمه جاری می

اصل ای س مقتضپود. شکنیم که مقدمه وجوب پیدا کرده است یا نه، استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری میالمقدمه شک می

 ، عدم وجوب مقدمه است.در مساله فقهی
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طرح شده الاتی مین سابق و شک لاحق وجود دارد؛ اما به این استصحاب اشکیق .ارکان استصحاب تمام استمحل کلام در 

 است.

 قابلیت نداشتن جعل لوازم ماهیت و عدم جریان اصل در آنهااشکال اول: 

 قبل از بیان اشکال باید دو اصطلاح توضیح داده شود:. 1ه اشاره کرده استدر کفای اشکال اول به مرحوم آخوند

ثل خارجا. م ذهنا و ،هستند ملزوماز  ، لا ینفکملزومنظر از وجود شود که با قطع لوازم ماهیت به لوازمی گفته می -1

 وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد. اربعه زوجیت که لازمه ماهیت اربعه است، چه

 .تجود نار اسلازمه و کهحرارت  مثل .هستند ملزوم داز وجولا ینفک که  شودلوازم وجود به لوازمی گفته می -2

 ربعه استا ماهیت مثل زوجیت که لازمه دمه است.وازم ماهیت وجوب ذی المقفرموده است: وجوب مقدمه از ل آخوندمرحوم 

برای  ط و تالیفیل بسیاهیت قابل جعل بسیط و تالیفی نیستند. مثلا ذات اربعه زوجیت را دارد و زوجیت قابل جعو لوازم م

 ندارد. مجال اربعه نیست. از طرفی، چیزی که قابل جعل نیست، قابل تعبد هم نیست. لذا استصحاب عدم وجوب مقدمه

 جریان اصل در آنهاجواب مرحوم آخوند: قابل جعل تبعی بودن لوازم وجود و 

 اده است کهواب دقبول کرده است که وجوب مقدمه از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است؛ ولی ج در جواب مرحوم آخوند

هر  نی؛ یعی باشدستقلالنیست که قابل جعل ا لازم و ست که متعبدبه، به ید شارع باشدکافی ا ،ی صحت تعبد و جریان اصلبرا

 ه ید شارع است.چند که قابل جعل تبعی هم باشد کافی و ب

. در قسم دوم فرموده است: 2را به سه قسم تقسیم کرده است هاحکام وضعی در باب احکام وضعی، مرحوم آخوندمطلب: بیان 

 .ماموربه قابل جعل هستند. مثل شرطیت و جزیت   ،بعضی از احکام وضعی هستند که استقلالا قابل جعل نیستند؛ ولی به تبع

فرماید: برائت از م آخوند میمرحو اساسا شود.جزئیت هر جزء نیز جعل می ،اجزاء مرکبکل جعل وجوب برای  وسیله به مثلا

 و نفس جزئیت مجرای اصل است. کل جاری بشودوجوب شود و لازم نیست که برائت از ت نیز جاری مییشرطیت و جزئ

                                                           
 .125ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .400ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

و منها ما عل موضوعه کذلک.جا عرضا بعین  تکوین. منها ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل تشریعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن کان مجعولاو التحقیق أن ما عد من الوضع على أنحاء

عله و صحیح انتزاعه من إنشائه و جو إن کان ال نتزاعهو منها ما یمکن فیه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتکلیف بکونه منشأ لالا یکاد یتطرق إلیه الجعل التشریعی إلا تبعا للتکلیف.

 ......أحکامه على ما یأتی الإشارة إلیهکون التکلیف من آثاره و 

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/125/توهم
http://lib.eshia.ir/27004/1/400/عد
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 ؛تابل جعل اسق ،بعتدر محل کلام فرموده است: هر چند که وجوب مقدمه، از لوازم ماهیت وجوب ذی المقدمه است؛ ولی به 

ر چند ن است که هخوند ایآکند. کأنّ در ذهن مرحوم دا میمقدمه هم وجوب پی ،وقتی که ذی المقمه را واجب کرد، به تبعیعنی 

یت، مقدمه د ماه؛ ولی به سبب وجوو لازمه ماهیت وجوب مقدمه است وجوب مقدمه، لازمه وجود ماهیت ذی المقدمه نیست

 کند. هم وجود پیدا می

 بمه بین وجو. ملازستکه اوسع از وجود واقعی و ذهنی ا یمیک عالم واقعی دارما  توضیح این مطلب باید گفته شود:رای ب

مین لوازم هاریم که دیک عالم دیگری به نام عالم وجود . ود داردنیز در عالم واقع وجو ماهیت وجوب ذی المقدمه مقدمه 

ند و کد پیدا میارع وجوپس وجوب ذی المقدمه به وسیله ش ؛کنندوجود پیدا می ،رسند، به تبعماهیت وقتی به عالم وجود می

 جوب مقدمه،ومقدمه، کند. هر چند که با قطع نظر از وجود ذی الدا میمقدمه هم به تبع وجوب ذی المقدمه وجود پی بوجو

-می تبعی پیدا وجود لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است و در عالم واقع ثابت است، ولی بعد از وجود ماهیت ذی المقدمه

 کند. 

ن یباگر ملازمه  شود:یلذا گفته مح جریان اصل شود؛ مقدمه، کافی است که به ید شارع باشد و مصحِّهمین وجود تبعی داشتن 

س کند؛ پمی پیدا وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود داشته باشد، با وجود وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه هم وجود

جود پیدا عی مقدمه ووب تبباشد، بعد از ایجاب ذی المقدمه، شک داریم )در عالم وجود( که وج راگر در واقع ملازمه ای در کا

 پس شک در وجوب مقدمه بعد از وجوب ذی المقدمه در عالم وجود داریم. یا نه؟ ستکرده ا

 ل جعل است.ن قابآبنا بر این، از این جهت که مقدمه لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است، قابل جعل نیست؛ ولی تحقق 

 کند.مقدمه جاری می بعیجاد وجوب تند استصحاب را در ایبه نظر مرحوم آخو نتیجه:

 وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه ماهیت بین تلازمعدم  استاد: اول جواب

ح ه است( صحیلمقدمعمده اشکال کلام مرحوم آخوند این است که ادعای ایشان )ایجاب مقدمه از لوازم ماهیت ایجاب ذی ا

ب ذی ع بین ایجار واقنیست. ایجاب ذی المقدمه یک ماهیت و حقیقی است که لازمه آن ایجاب مقدمه نیست. اگر ملازمه ای د

جود و تلازم حوبه ن وجوب مقدمه وجوب ذی المقدمه وحتی بین دو وجود  .یستالمقدمه و ایجاب مقدمه باشد، بین ماهیتها ن

 حرارت و آتش، تلازم نیست.

کند و التفات دارد که مولایی که به چیزی امر می ؛ یعنیاست طبعیملازمه  ،ملازمه ای که در باب مقدمه واجب ادعا شده است

-اک است. قبلا هم مرحوم آخوند میکند و این مطلب قابل انفکآن را اراده می علطبئ موقوف بر چیز دیگری است، بااین ش
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فرمود: ممکن است برای اراده مقدمه، مانعی به وجود بیاید و مولا مقدمه را اراده نکند. چطور شده است که در این جا تلازم در 

 دانست.کند؟ ایشان وجوب ذی المقدمه را مقتضی وجوب مقدمه میماهیت را قبول می

دارد. نطلب دلالت این م وجود وجوب ذی المقدمه باشد. دلیل قائلین به ملازمه بیش ازنهایت این است که وجوب مقدمه لازمه 

داشته باشد انعی وجود نمتواند یم ما گفتیماساسا کند. گویند: وقتی که اراده به ذی المقدمه فعلی شد، مقدمه را اراده میآنها می

 و مولا اراده مقدمه را نداشته باشد. 

ادامه این است که بین ماهیت وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تلازم در کار نیست. عمده اشکال کلام مرحوم آخوند : نتیجه

د و وجود وجوب مقدمه به تبع وجود وجوب ذی المقدمه است، صحیح است و این کلام ایشان که فرمود تلازم در وجود دارن

 1کند که اصل جریان داشته باشد.مقدار کفایت می

 مرحوم آخوند و اشکال اول: جعل استقلالی وجوب مقدمه استاد ازدوم جواب 

اده ذی بعد از ار است و توانیم بگوییم که جعل وجوب برای مقدمه، جعل استقلالی است. هر چند که اراده مقدمه، تبعیما می

 نیست. مرحوم کرد،المقدمه است؛ اما اراده مقدمه مجعول تبعی به معنایی که مرحوم آخوند در جزئیت و شرطیت بیان می

ت کسی مکن اسم، شودفرمود: وجوب بر کل آمده است و جزئیت و شرطیت از آن انتزاع میآخوند در شرطیت و جزئیت می

اما  ارد؛در را جای انکا نسبت به جزئیت ست و ادعای مرحوم آخوندانتزاعی ابگوید جزئیت و شرطیت شرعی نیست؛ بلکه 

دمه از ب مقو حال وجو نتزاعی بودن و غیر آن مطرح نیستو اشکال ا جزئیت و شرطیت نیست وجوب وجوب مقدمه مانند

 به مراتب بهتر است.جزئیت و شرطیت 

 وولایت مانند  ،دناشمانند قسم سوم از احکام وضعیه نیست که جعل استقلالی داشته ب وجوب مقدمه هر چند که از طرفی هم

ء و رای جزبجعل وجوب  ؛ یعنی مثلاستقدمه وجوب ذی المع به تب و وجوب مقدمه یک تشریع مستقلی دارد ؛ اماحجیت

وجوب  ؛ پسه استقسم سوم از جعل احکام وضعی اراده مقدمه قریب به ؛ بلکهاز وجوب کل گرفته شده باشد شرط نیست که

 ولی استقلال دارد و اراده تشریعیه به آن تعلق گرفته است ذی المقدمه هست؛ مقدمه بالتبع

 ادعای مرحوم آخوند در دو نکته ناتمام است:کلام این است که خلاصه 

                                                           
در وجود به نحو تلازم حرات و آتش قبل از بیان نتیجه استاد تلازم  زمه در وجود ندارند و نتیجه فرمود تلازم در وجود دارند، تنافی ندارند؛ زیراکلام استاد که فرمود: لا مقرر: 1

به نحو تبعیت وجود گرما از هر چند که این تبعیت  ذی المقدمه استوجوب  به تبع وجود ه است؛ یعنی وجود وجوب مقدمهرا نفی کردند؛ ولی در نتیجه تلازم تبعی را قبول کرد

 آتش نیست.
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 .لکه از لوازم وجود مقدمه استت؛ بوجوب مقدمه لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه نیساولا 

ب قلی به وجوعی مستکه اراده تشریوجوب مقدمه مانند جعل وجوب برای اجزاء و شرایط نیست که تبعی صرف باشد؛ بلثانیا 

 مقدمه تعلق گرفته است، هر چند که اراده تشریعی مستقل، تبعی است. 

 سوم بر کلام مرحوم آخوند: تنافی بین تلازم در ماهیت و قول به تبعی بودن وجوب مقدمهاشکال 

ت، م ماهیت اسلواز اگر مرحوم آخوند قبول کرد که وجوب مقدمه از و بگوی: اشکال کند به مرحوم آخوند جا دارد که کسی

 ،عنی ملاکیضعیه است؛ حکام وبالتبع باشد. اگر از لوازم ماهیت ذی المقدمه باشد، از قسم اول از جعل امعنا ندارد که مجعول  

 ؛ بلکه یک امر تکوینی است. که سببیت مجعول شرعی نیست دارد تکلیف ایسببیت بر

 تفکیک بین متلازمین اشکال دوم جریان اصل:

ذی وجوب  عد ازمرحوم آخوند به این اشکال نیز اشاره کرده و فرموده است: اگر مقتضای استصحاب عدم وجوب مقدمه ب

ه قدمه ملازمی المذالمقدمه است، تفکیک بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ایجاد شده است. اگر واقعا بین وجوب مقدمه و 

و  ه تعبدکارد د لپس در محل کلام احتما ؛ت و تفکیک بین متلازمین محال استباشد، مستلزم تفکیک بین متلازمین اس

جای  ،شداشته باوجود دجایی که احتمال استحاله تعبد در احتمالی است.  چون مستلزم یک محال  ؛محال باشد استصحاب،

 .تسک به اطلاق لا تنقض الیقین نیستم

 جواب اول مرحوم آخوند از اشکال دوم: عدم استحاله تفکیک بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه در مقام ظاهر

واقعی  وبدو وجبین  زمهلام ،آید؛ زیرا این که گفته شده است ملازمه وجود داردمرحوم آخوند فرموده است: استحاله لازم نمی

-یمحاب که استص ؛ یعنیتفکیک بین دو وجوب فعلی است ،شودچیزی که استصحاب میو  و ظاهری. فعلی وجوبنه  ،است

ر واقع اگر د دهد. محتوای استصحاب این است کهمقدمه واجب نیست یک حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی گوید:

 ملازمه وجود داشته باشد، فعلیت ندارد.

ت و مه واجب اسی المقد؛ یعنی وجوب ذآیده بین اراده فعلی مقدمه و ذی المقدمه تفکیک لازم میاین است ک استصحاب نتیجه

کم ح؛ زیرا ودمطرح ش ال تفکیک بین متلازمیننه این که در واقع مقدمه وجوب نداشته باشد تا اشک فعلی نیستوجوب مقدمه 

 د.آیزم نمیلالی نیز گوید که واقع به فعلیت نرسیده است؛ پس استحاله احتمادهد و تنها میواقع را تغییر نمی ؛ظاهری
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 مطلقا از طریق جریان استصحابکشف عدم تلازم جواب دوم مرحوم آخوند از اشکال دوم: 

از هم ، بشد قعی(لی و وابین دو وجوب فعیعنی ملازمه ) مطلقا ملازمهرموده است: اگر کسی قائل به در ادامه مرحوم آخوند ف

لتمسک ا لصح اطلقلو کانت الدعوی ثبوت الملازمه بین الوجوبین م فرموده است:نسخه  ایشان طبق یک دهیم.جواب می

خصیص و ت ک درش بحث لازمه نیست. نظیر این مطلب درشود که مطلقا مشود و اثبات مییعنی به اصل تمسک می بالاصل.

شود از یاطبة کشف مة قی امیلعن الله بنشود از یا نه؟ گفته می بنی امیه هست افراد از فلانی کنیم کهمثلا شک میتخصص بود. 

  افراد بنی امیة هست.

تلازمی ا ظاهرقعا و در وا شود کهشود: از این که شارع ما را متعبد به استصحاب کرده است، کشف میدر محل کلام نیز گفته می

 در کار نیست.

م که با بوده است و بعد من با استاد بحث کردم و گفتی لتمسک بالاصلا لما صح: نسخه اصلی 1ه استمودمرحوم قوچانی فر

کأنّ مرحوم آخوند عدول کرده است و در تقریرات نیز همین نظر  لصح التمسک بالاصلو باید  مبانی شما سازگاری ندارد

مرحوم قوچانی این است که اگر گسی قائل به وجود ملازمه واقعا و  ، طبق نسخهوچانی مرقوم شده است. نتیجه ادعامرحوم ق

تلازم در مقام شود که مطلقا تلازمی در کار نیست، حتی در در مقام فعلیت؛ زیرا اگر فعلا باشد، با اطلاق لا تنقض کشف می

شود که در مقام فعلیت هم تلازمی در کار فعلیت بود، نباید اطلاق لا تنقض شامل آن بشود؛ پس از اطلاق لا تنقض کشف می

 نیست.

سک التم لصحخه نسوید م، عبارات تقریرات ی؛ ولیا نه ..... عدول کرده استحوم آخوند از نسخه لما صحم که مردانیما نمی

عم نفرماید: یم ارد و تعبیر به نعم د که خلاف سیاق عبارت است؛ زیرا مرحوم آخوندهر چند  ،است و مرحوم قوچانی بالاصل

ما طبق بیان ری نیست. اصل جا... ظاهر نعم این است که بگوید ا لو کانت الدعوی هی الملازمة المطلقة حتی فی المرتبة الفعلیة

 مرحوم قوچانی در صدد اجرای اصل است.

                                                           
 .302ص ،1ج القوچانی، الاصول، کفایة علی القوچانی تعلیقة 1

 انّه یصح ثبت قوله [سلمّب ثراه ]طاو لکن بحسب مباحثتی مع المصنف ، و عرفت وجه عدم جریان الاصل فی الحاشیة السابقة.«لما صحّ»الثابت بحسب الدورة الاخیرة قوله: 

المخصص اللبّی بعموم  [ا نظیر ]نفییة؛ و هذأی لصح التمسک بالاصل فی اثبات بطلان الملازمة، حیث انّ عموم دلیل الاصل یکشف عن عدم المنافی له و منه الملازمة الفعل« لصحّ»

 على جواز لعن المشکوک. «بنی امیّة قاطبة لعن اللّه»الدلیل عند الشک فیه کما یتمسک بعموم 

 

 

http://lib.eshia.ir/27819/1/302/الثابت
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کرده نرا اصلاح  لی نعمو ؛قوچانی، مرحوم آخوند نسخه را اصلاح کرده استاین گونه بوده است که بعد از تذکر مرحوم  ظاهرا

قام ظاهر، مل در ص: از اجرای ااستد این گونه مطالب مرحوم آخون سوق پس طبق نسخه مرحوم قوچانی و اصلاح نعم، است؛

ی از قبیل و کلماتتی ای نعم، حجبه باید  .آیدآید؛ بلکه احتمال استحاله در ظاهر هم لازم نمیدر واقع لازم نمیاحتمال استحاله 

 .ترقی باشد

ست و نی درست اادعای مرحوم قوچا که جای بحث دارد این است  لبی که، مطنیستمهم  یپرداز تاین عبارای حال، علی 

صحت  ر بحثیک اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند د آخوند باید صحت تمسک به اصل باشد. طبق مبنای مرحوم

ودای مز بشود که احرا وجود دارد. اختلاف این است که آیا برای تمسک به اطلاق، باید در بحث تعبد به ظن تمسک به اطلاق

ه مودای راز بشود کاول اح فرماید: بایدتمسک به اطلاق اشکال ندارد. شیخ می ر احتمال استحاله هم باشد،یا اگ ممکن استآن 

ک داشته گر شاست: ا اثبات فرع بر ثبوت است. مرحوم آخوند فرموده ؛ زیراآن ممکن است تا تمسک به آن صحیح باشد

رات لوازم اما ؛ زیراشود که امکان داردکشف می از نفس اطلاق ممکن است یا نه، تمسک به آن صحیح است و یباشیم که مود

 طبق این مبنا، نسخه مرحوم قوچانی صحیح است. .نحجیت دارد

 شود.بحث می در جلسه آینده  به بحث استحاله داریم یا نداریمبرای حل اشکال ما نیاز آیا 

 


